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 52جلسه  تفسیر سوره مائده،*

 «.تَعِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلیَ سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما اتقَُولُو أَنْ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا

 اذْكُرُوا قَومِْ یا لقَِومِْهِ  مُوسى قالَ وَإذِْ (11)یرٌ قدَ ءٍ شیَْ كلُِّ  عَلى وَاللَّهُ وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ نذَیرٍ

 یا (52)نَ الْعالَمی منَِ أَحدَاً یُؤتِْ لمَْ ما وآَتاكمُْ ملُُوكاً وَجعََلَكمُْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعلََ إذِْ علََیْكمُْ اللَّهِ نِعمَْتَ

 یا قالُوا (51) نَخاسِری فَتنَْقَلِبُوا أَدبْاركُِمْ  علَى تَرْتَدُّوا ولَا لَكمُْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسةََ الْأرَضَْ ادْخُلُوا قَومِْ

 (55)نَ داخِلُو فإَِنَّا مِنهْا یَخْرُجُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرُجُوا ىحَتَّ ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوسى

 وعََلىَ غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ لْتُموُهُدَخَ فَإِذا الْبابَ عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافوُنَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ الَقَ

 .(52)«نَمنِیمُؤْ كُنْتمُْ إنِْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ

 وقتی انسان حق اعتراض به خدا را دارد

 11خود آیه . یكی خوانیم یكه داریم م است در این آیاتی ند بحث مشكل و دارای دست اندازچ

رسول  ؛«رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ» اهل كتاب : ایگوید ، میدار. «الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ»چیزی به نام كه  است

، «تَقُولُوا أَنْ»تبیین كند،  ,از رسل فترة برای شما دركه  ؛«الرُّسُلِ مِنَ فَتْرةٍَ  عَلى لَكمُْ یبَُیِّنُ»ما آمد، 

بشیر و نذیری برای ما نیامد،  ؛«نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ منِْ جاءَنا ما»كه بگویید  مباد این ؛«تَقوُلُوا لاَ أنَْ»یعنی 

. معنی آیه كه «رٌقدَی ءٍ شیَْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ»و نذیر آمد. برای شما بشیر  ؛«وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ»

 «.الرُّسُلِ مِنَ فَتْرةٍَ»روشن است الّا خود 

یعنی آبی كه دارد  گویند؛ به آب ولرم آب فاتر می است و ماء فاتر:« ترََفَ»ی  كه از ریشه فترةاین 

گویند كه مدّتی است  ای می ل را دورهرس فترةی  گرم نشده است. این دوره هنوز شود منتها گرم می

و اصلاً ما چنین چیزی را  ؟از رسل یعنی چه فترةی  رسل نیستند. یكی این بحث است كه دوره

بحث  خودش یک با توجّه به آیات دیگر اینیم دقیقاً چیست؟ كه قبول دار قبول داریم و این

 شود.  می
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 اللَّهِ نعِمَْتَ اذْكُرُوا قوَْمِ یا لِقَومِْهِ  مُوسى قالَ إِذْ»دارد: كه  52  یک سؤال دیگر هم مطرح است آیه

 لمَْ ما وَآتاكُمْ»ما شما را انبیاء كردیم، ملوک كردیم،  ؛«مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ

ی ندادیم. یعنی چنین چیز و به شما چیزی دادیم كه احدی از عالمیان را ؛«نَالْعالَمی مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ

كه برتری  خدا چنین چیزی به شما داد مثل این ؛«أَحدَاً یُؤتِْ لَمْ ما وَآتاكُمْ» مثل یک نوع برتری كه

 شود، این هم مشكل دوم. ای در قوم بنی اسرائیل دارد دیده می ویژه

 ادخُْلُوا وْمِقَ یا»ه ك و این !ها است است كه رسماً حرف صهیونیست 51از همه بدتر همین آیه 

گوید: وارد این سرزمین مقدسّ شوید،  موسی به قوم خود می ؛«لَكُمْ اللَّهُ كَتبََی الَّت الْمُقدََّسَةَ الْأَرضَْ

خدا برای شما این را قرار داده، این سرزمین موعود  ؛«لَكُمْ اللَّهُ كَتبََ»وارد سرزمین موعود شوید كه 

آن موقع ردّ به عقب هم نكنید، پشت  ؛«نَخاسِری فَتنَْقَلِبُوا أَدبْارِكُمْ  عَلى تَرْتَدُّوا ولَا»شما است. 

  كنید، یعنی محكم به قضیهّ بچسبید!ن

 شوگرنه خود !بینند بعضی از آیات را نمی ،كنند بعضی افراد كه زیاد شبهه میخوب است كه 

دارد، باید پاسخ این را  ای است كه در قرآن وجود ی فوق العاده شد. این هم یک آیه محلّ مشكل می

ممكن است جواب این ن فرصت پاسخ هر سه مورد را بدهیم، كنیم در همی بدهیم. سعی می

 خواهیم زوایای پنهان قرآن را مقداری باز كنیم. میسوالات طول بكشد؛ چون 

 گوید؟ می« آتاَكُم»گوید بعد آخر خدا  می اوّل آیه حضرت موسی 52آیه  -

، «الله بِكُم آتَ»یعنی « آتاَ»ه شما داد. یعنی خدا ب ؛«آتاَكُم» ن را كردمدقیق آ ی ترجمه نه! -

 آنچه كه به احدی از عالمین نداد و به شما داد. ؛«نَالْعالَمی مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما آتاكمُْ»

 هرگز زمین از رسل خالی نمی ماند

بر  حجّتای است   دورهداریم كه ما چنین معنی را كلاًّ قبول ن است و از رسل فترةبحث  11آیه 

گوید  بینید كه آیات قرآن این نكته را می بشر وجود ندارد، این را در خود آیات قرآن كه بگردید می

طور نیست كه زمین از  فرستد، یعنی این برای هر قومی خدا هادی می ؛(7)رعد: «دٍها قَومٍْ وَلِكلُِّ»كه 
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رد دقیق و اجتهادی با برخومی خواهیم ترة از رسل این ف خدا یک موقعی پاک بشود! باهدایت 

ما در فترة از رسل رسول فرستادیم  :گوید ، شما در شاهدهای داخلی آیه نگاه كنید میقرآن بكنیم

كه این را نگویید. پس اگر چیزی به نام فترة از رسل  ؛«رٍنذَی ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»كه نگویید 

«. رٍنذَی لا و بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما» :گوییم ما حقّ اعتراض داریم، می ,ایدوجود داشته باشد كه رسول نی

كه نگویید رسول  برای این ,گوید ما رسول را در فترة از رسل آوردیم در شاهد داخلی خود آیه می

ام آوردیم، اگر چیزی به ن كه اگر ما رسول نمی پس یعنی این«. رٍنذَی ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»نبود، 

كنیم  خدا اعتراض می ما به فترة از رسل وجود داشته باشد كه رسالت رسل وجود نداشته باشد،

 ؛ بشیر و نذیر نیاوردی!«رٍنذَی ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»گوییم  می

 منِْ عَلَیْکَ قَصَصْناهُمْ قدَْ وَرُسُلاً»را نگاه كنید  161آیه  نساء است.  مباركه  ن معادل آیه سورهای

ی كثیری از  صهّی یک سری از رسل را برای شما گفتیم ق قصهّ ،«عَلیَْکَ نَقْصُصهْمُْ لَمْ وَرُسُلاً قَبْلُ

 اللَّهُ وَكَلَّمَ»ها را نگفتیم.  ی آن یعنی بسیاری از رسل وجود داشتند كه ما قصهّ رسل را هم نگفتیم؛

رسل به عنوان ؛ «وَمُنذِْرینَ مُبشَِّرینَسُلاً رُ» ، این رسل چه كسانی هستند؟«رُسُلاً«. »اًتَكلْیم  مُوسى

ی مردم علیه خدا حجتّ كه برا تا این ؛«الرُّسُلِ بَعدَْ حجَُّةٌ اللَّهِ علَىَ لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَلاَّ»مبشّر و منذر، 

گفتند تو رسل   توانستند احتجاج كنند، می آمدند مردم علیه خدا می یعنی اگر رسل نمی باقی نماند؛

لذا اگر چیزی به نام فترة از رسل وجود  خواستی رسل بفرستی! ، میرستادی ما گمراه شدیمنف

دانید  گرم نشده، چون می با انبیاء  ای به نام فترة رسل كه در حقیقت جامعه داشته باشد، دوره

 شود. جامعه با حضور انبیاء گرم می

در كند،  ی انسانی را گرم می معهگویند، حضور انبیاء است كه یک جا ماء فاتر به آب ولرم می

ها  شود. اگر به این معنا باشد كه رسالت رسل نباشد و حجتّ عالم داغ نمی ی فترة از رسل دوره

 لِكلُِّ»  قبول نداریم. به شاهد خارجی آیاتی؛ مثلاین فترة از رسل را ما اصلاً باشد،وجود نداشته 

  عَلى لَكمُْ یبَُیِّنُ»گوید:  شاهد داخلی خود آیه كه می خدا برای هر قومی هادی دارد و به ؛«دٍها قَومٍْ
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س معلوم نید، پتا مبادا شما چنین حرفی بز ؛«نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ

 ند.است اگر رسل نباشند آدم چنین حرفی می ز

اید رسول باشد؟ هادی برای هر قومی از كجا شود كه حتماً ب مبشرّ و منذر از كجا معلوم می -

 معلوم كه حتماً باید رسول باشد؟

گفتم اگر به این معنا باشد كه حجّت عصر وجود ندارد،  من نگفتم حتماً باید رسول باشد! -

كه در كتب كلامی گاهی  ی كند. كما اینیفرد، اگر از فترة رسل كسی چنین تعحجّتی وجود ندار

ی جاهلیّت در عالم  ای بود كه اصلاً دوره ینید كه تعریف از فترة رسل یعنی دورهب روید می اوقات می

در كتب ی فترة از رسل  این را به عنوان دوره یامده بود گویی زمین رها شده بود!بود، رسالتی ن

گوید اگر فترة از رسل به این معنا باشد كه رسالت  ی قرآن دارد می كه آیه حال آن بینید! كلامی می

 ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»گویند  كنند می مردم اعتراض می ,سل و هدایت رسل وجود نداشته باشدر

گویی خدا مدّتی زمین را بدون  «الرُّسُلِ بَعدَْ حُجَّةٌ اللَّهِ عَلىَ لِلنَّاسِ یَكُونَ لئِلَاَّ»گویند  ، می«نذَیرٍ

 ما چنین تعبیری را اصلاً قبول نداریم. شود و ها رها كرده است، این تعبیر فترة از رسل می حجّت

بر بام هستی  اگر آدمافتد؟  ولی دارد چه اتّفاقی می ،ممكن است رسول به عنوان رسول نیاید

شما  رة از رسل قبل از پیامبر درست شد؟!ای به نام فت چرا دورهكه تواند تحلیل كند بنشیند شاید ب

این نوعی ه قبل از غیبت كبرای ائمّه اتّفاق افتاد؟ ائمّ ای به نام غیبت نیم بند دوره ببینید چرا

ی  ائمّه رفته رفته از دسترس خارج هستند آمادگی برای دوره بیند وقتی بشر می بشر است، آمادگی

ی فترة از رسلی را خدا رقم زده كه رسل  دوره !تر بیاورید صحنه را عقبحالا غیبت كبری است. 

عصر كنیم كه حجتّ هم نیست، حجّت  ستند، ولی اصلاً قبول نمینیستند، یعنی رسول نی« بِعنوانهِِ»

حجت ی اقوام وجود دارد، شكّی نیست، این  هادی برای همه در زمین وجود دارد، شكّی نیست.

 گفتیم به شواهد شود تعبیر كرد و ان فترة از رسل میوجود دارد و رسل نیست، این را به عنو

گوید اگر  نی بشارت و انذار وجود دارد چون مییع خارجی و شاهد داخلی خود آیه است؛
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ها توسطّ  ، پس اگر رسلی نیست و حجّت«نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»گفتید  آوردیم شما می نمی

ما بشیر و نذیر  ؛«وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ»كند كه  همان نقش رسل را بازی می , اوغیر رسل وجود دارد

 هستند.« وَمنُذِْرینَ مُبشَِّرینَ»ه كه رسلی گذاشتپا جای پای هستند. یعنی 

 مِنْ جاءَنا ما»گفتند  ها نبودند می اگر این هایی هستند كه رسول نیستند كه حجتّ ها هم این 

هستند. « وَمُنذِْرینَ مُبشَِّرینَ»ها هم  ها هستند، پس این ها هم جایگزین آن ، پس این«نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ

ها نیست، حجتّ وجود دارد،  حجتّ بینید غیبتِ كه در موقع غیبت رسل می این همان چیزی است

 ما»ای است كه اگر بگویید رسل نیست  دوره« فی زماننا هذا»بشیر و نذیر وجود دارد. الآن كماكان، 

پس الآن هم همان «. نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»كنیم كه  ما اعتراض میباز شود،  ، می«جاءَنا

رسل وجود دارد، باید حجتّ رسل وجود داشته باشد، رسالت رسل هم باید وجود داشته  حجّت

حركت  سوره و متن Contextدر وقتی بینید  ها است كه طرح بحث ولایت است، می باشد. این

شود. وگرنه اگر رسالت رسل وجود نداشته باشد ما باز  بحث ولایت می د، می بینید یكضربكنی می

كنیم. چون این حكم مقطعی خدا  كنیم، همین الآن هم اعتراض می اعتراض میجا به خدا  این

، قبلاً همین آیه «الرُّسُلِ بَعدَْ حجَُّةٌ اللَّهِ علَىَ لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَلاَّ ومَُنذِْرینَ مُبشَِّرینَ رُسُلاً»نیست كه 

 بوده و الآن هم همین آیه است.

ذرین بودند چرا جامعه به این جهالت رسیده است؟ قبل از حضرت رسول اگر مبشّرین و من -

 ها رشد كردند. ها بودند وقتی كه پیامبر آمد همان انسان اگر بگوییم انسان

این را قبول كردید كه اگر به این معنی  اجمالاً .كند  برای همین آن موقع بحث موسی را می -

ی  بینی كرده كه دوره رای زمین پیشای را ب یعنی دوره ها رها كرده؛ خدا زمین را از حجتّباشد 

 اند! ای را مردم درست كرده ن دورهای را خدا درست نكرده چنی جاهلیّت است، چنین دوره

 !فترت رسل با وجود رسل

 جاهلیت نتیجه عملکرد بشر
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 ن به خاطر نبود مبشرّ و منذر بوده؟ای -

ی نبود رسل و نبود  نه به واسطه خواهم بگویم اتّفاقاً با همین بحثی كه ما الآن كردیم می نه! -

 ما»گوییم  كنیم می ها باشد ما به خدا اعتراض می حجتّ رسل به معنای نبود نبودِ كه اگرها،  حجّت

ند به ستتوان در دوره فترة نمی آیا ی فترة اگر به این معنا باشد در دوره« نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا

گوید اگر این  ؟ شاهد داخلی آیه می«نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ ناجاءَ ما»بگویند و خدا اعتراض كنند 

« نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»كه كسی  ی فترة، وقتی رسول نفرستادیم حالا فرستادیم برای این دوره

ترة ی ف گفتند. پس بشیر و نذیر در دوره می« نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»ها  ی فترة آن نگوید، دوره

یعنی شما باید این دو معرفت را با هم جمع كنید كه بشیر و نذیر بوده و  ی فترة بوده؛ بوده و دوره

ی فترة بوده، طبق شاهد داخلی و خارجی خود آیه. این دو را كه با هم جمع كنید به دست  دوره

ی عملكرد خود بشر  ای به نام جاهلیّت رقم نزده بود، جاهلیّت نتیجه خدا برای زمین دوره كه آید می

خدا چنین و الا ه بودند ها را تحویل نگرفت بود؛ یعنی حجتّ ها اهمیّّت ندادن به حجّتبه خاطر 

ی بین عیسی تا  كه شما در كتب كلامی ببینید فاصله ای را به وجود نیاورده بود. حال آن صحنه

گویی خدا یک كه  شود  كنند، این مستفاد می ی فترة چه تبیینی می رسول خدا را به عنوان دوره

، هادی فرستاده، منذر فرستاده «هادٍ قَوْمٍ لكُِلِّ»خدا , در حالی كه مرتبه زمین را رها كرده است

 ت.اس

كفاّر  ؛« ربَِّه منِْ آیةٌَ عَلَیهِْ أُنْزلَِ لا لَوْ كَفرَُوا الَّذینَ وَیَقوُلُ»را بیاورید  522 , ص7آیه رعد،   سوره 

گردند.  ها دنبال غیر قرآن می ای از جانب پروردگار نازل نشده است؟ آن آیه ر اوبگویند: چرا  می

كسی كه با ولی داند كه كسی كار خیلی عجیبی انجام دهد،  ها آیه و نشانه را چیزی می خیلی وقت

ها دنبال این بودند كه یک كار دیگر، یک چیز  شود، آن هدایت نمی با چیز دیگر ،قرآن هدایت نشود

پیغمبر هستی آن درخت را  گفتند اگر امیر المؤمنین را ببینید وقتی می  قاصعه  . خطبهدیگر باشد

گفتند نصف بالا  كرد، بعد می گفتند حالا آن را نصف كن، نصف می آورد می درخت را درمی دربیاور!
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انجام داد، گفتند عجب را بگو عقب برود نصف پایین را بگو عقب برود، آن را در خاک قرار بده، 

كند و به این چیزها هم نیست، این  بخواهد قبول نكند قبول نمی اگر آدم یعنی ساحری هستی!

جا است كه شما  ، این«هادٍ قوَمٍْ وَلِكلُِّ مُنذْرٌِ أَنتَْ نَّماإ»گوید:  هدایت آخرین خدا است. بعد می

. این همین است كه منذر و نددان شان میخود مصداق این هادی را، «هادٍ قَوْمٍ وَلكُِلِّ»بینید ائمّه  می

ماند، این  دعوت رسول وجود دارد، رسول وجود دارد، دعوت رسول و شخصیّت رسول باقی می

 شود. انجام می« هادٍ قَوْمٍ وَلِكلُِّ»توسّط هادی اقوام كه 

 لمَْ»طور كه گفته  شناسیم، همان شناسیم، خیلی از رسل را ما نمی ها را نمی ی آن ما همه

شناختیم كه در  ی آن زمان را ما نمی ائمهّهمین طور هم  ،شناسیم ، ما نمی«عَلَیکَْ نَقْصُصهْمُْ

سری انبیاء كتاب داشتند یک سری   یا انبیائی كه كتاب نداشتند. یک ؟حقیقت چه كسانی بودند

وجود كه كتاب نداشتند و صاحب كتاب و شریعت نبودند  بودند انبیائی جزوه داشتند؛ یعنی

چه بوده  كه تواند دربیاورد می یعنی قواعد كار عالم را آدم رد؛قواعد كار عالم وجود دا، ولی داشتند

 است. 

 جاهلیت مدرن همسان جاهلیت گذشته

چنان كه در كتب كلامی دارند  كنیم نه آن ی فترة از رسل تبیین می ای به نام دوره دورهاگر پس 

از قبل  برای بشریت های جاهلیّت قصیر دورهگوید. آن موقع ت طور كه قرآن می اینبلكه گویند،  می

تا الآن و الآن مربوط به خدا نیست و كمبود هدایت خدا نیست، كم گذاشتن هدایت خدا نیست، 

ی كاری  این نتیجهپس  شود، كم بگذارد به او اعتراض می های ابتدایی بخواهد اگر خدا در هدایت

به قول امیر المؤمنین  «لاجهَجاهلیتّ »ی به بینید در یک سرزمین است كه بشریتّ انجام داد. می

پیدا كند تا  سامسرسد، البتّه تعبیر این جاهلیّت گفتیم باید با تعابیر دین و حقایق تاریخی  می

كنیم. بشریتّ در یک جاهلیّت مدرن  در یک جاهلیّت مدرن ما داریم زندگی می هم معلوم شود الآن

نام پیغمبر است كه آن هم نام   همان كسی است كه همكند و منتظر دم مسیحایی  دارد زندگی می
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بیاید همان كاری را انجام دهد كه او انجام داد، كه بشریّت را از این جاهلیّت مدرن خارج كند و 

 ی دیگری برای این عالم طراحی شود. واره یک نظام

شر را وقتی نگاه تر بیاورید و تاریخ ب ی دید را عقب تر بیاورید، یعنی زاویه كمی صحنه را عقب

ای  ای است برای دوره شاید زمینه ,زند ای كه به نام فترة از رسل خدا رقم می بینید دوره كنید می

ی ختم نبوتّ است، دارای ارهاصات و  كه دیگر رسلی وجود ندارند، اصلاً خاتم النّبیّین است، دوره

دیگر رسالتی وجود ندارد، ولی  و شود، آید و تمام می هایی برای بشر است كه یک رسول می آمادگی

به این معنا نیست كه تبشیر و انذاری وجود ندارد، به این معنا نیست كه حجّتی وجود ندارد، به 

 ین معنا نیست كه هادی وجود ندارد!ا

 منِْ أَتاهُمْ ام قوَْماً لِتُنذْرَِ ربَِّکَ منِْ الْحَقُّ هوَُ بَلْ افْتَراهُ یَقُولُونَ أمَْ»گوید:  میی سجده كه  سوره -

 گوید از قبل برای شما نذیری نداریم. می ؛(2سجده: )«نَیهَْتَدُو لَعَلَّهُمْ قَبْلِکَ مِنْ نذَیرٍ

كالكلام »ها همه را با هم نگاه كنیم. دقتّ در قرآن دقتّ اجتهادی است، یعنی شما  این -

از  ،«قَبْلِکَ مِنْ نذَیرٍ مِنْ أَتاهُمْ ام»جایی كه گفته  ها را باید همه را یک كاسه بكنید. آن ، این«الواحد

شود، معنای آن همین  جمع شود معنای آن مشخّص می آیات كه  با تمام این قبل نذیر نیامده،

 شود كه من گفتم. می

 در ،كنند د تصویر میی تاریكی را دارن ی امیرالمؤمنین وقتی همان دوره البلاغه در نهج)سوال( 

 حَامِلیِهِ بمَِوْتِ الْعِلْمُ یمَُوتُ كَذَلِکَ السَّائِمَةُ الْأَنْعَامُ بهِِماَ شَبهَاً»وید گ می جا كه ، آن117كلمات قصار 

ها  كه این با این ؛«مغَْمُوراً خاَئِفاً وَإِمَّا مشَهُْوراً ظاَهِراً إِمَّا بِحجَُّةٍ لِلَّهِ قَائِمٍ مِنْ الْأرَْضُ تَخْلوُ لاَ بَلىَ اللَّهُمَّ

قائم هیچ وقت خالی  و زمین از حجّت ؛«للَِّهِ قَائِمٍ مِنْ الْأَرضُْ تَخْلُو لاَ» ولی ؛بودندم اقرب به بهائ

و ، یا ظاهر مشهور است یا خفی است، «مَغْمُوراً خاَئِفاً وَإِمَّا مشَْهُوراً ظاَهِراً إِمَّا بِحُجَّةٍ لِلَّهِ قاَئمٍِ»نیست. 

لی نیست، خدا هیچ موقع زمین را رها نكرده است، ها خا ن هیچ موقع از این حجتزمی پنهان است.

كار خود بشر است، كما به دلیل ی بسیار تاریكی است، این  سخن در این است. ولی دوره دوره
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های قرآن را  های دین، به عنوان شاهد ملاک ی تاریكی است، یعنی واقعاً ملاک كه الآن دوره این

ی  الآن هم دوره آوریم!  ی متدیّن هستیم، ما كم میهای ما بگذارید كه كم دربیاورید كنار ملاک

 جاهلیّت است.

 داند که برده است! در برده داری مدرن برده نمی

داند كه  داری به بدترین وجه، یک موقع برده می داری است منتها برده ی برده همین الآن دوره

كه بتواند خود را از  اه اینداند برده است ر شود، یعنی شخص می روشن می داریِ برده است این برده

شود خود را  «عبد مكاتب»تواند با مولای خود مكاتبه كند  مثلاً می داند؛ ردگی آزاد كند طبیعتاً میب

های  آزاد كند، كار كند آزاد شود یا در جنگ آزاد شود یا مسلمان شود آزاد شود، بالاخره راه

داری وجود دارد كه شخص فكر  چنان برده ولی الآن ه برای آزاد كردن برده وجود دارد,مختلفی ك

گیرد و  رسد و خود او دارد تصمیم می خود او به نتیجه می كند! آزادانه خود او دارد فكر می كند می

های اقتصادی، آن نظام  آن كارتل«. العَبد وَماَ فِی یدَهِِ مِلکٌ لمِولاَه»كه  رود، حال آن جلو می

گیری  الآن آن مولا دارد تصمیم ؛بود «ا فیِ یدَِهِ مِلکٌ لِمولاَهالعَبد وَمَ»جا  صهیونیسم جهانی، آن

 كند شما چه...  می

 نیست و پاک علم امروز اصلا مقدس

ها  گفت بحث پزشكی دست صهیونیست های داروسازی است، می یكی از اقوام ما یكی از غول

هایی بنویسند، ها چه چیز هو در نسخ ؟!چه دارویی بیاید ها Textگویند كه باید در  ها می است، آن

دارو  این پر ازرا های پزشكی  Textگویند چنین دارویی باشد،    ها می آن اصلاً دست ما نیست!

 طور است! مهم نیست! علم اینچه عواقبی دارد  , حالا این كهكنند می

علم به شدّت دارای تصورّ نكنید علم یک فضای بسیار مقدسّ، پاک، بدون پشت صحنه است، 

د چه كسی چه چیزی بخورد، چه غذاهایی باید توزیع نها باید تعیین كن كه آن ت صحنه استپش

ها توصیه  روی هیكل باید شود، هر چیزی كه بگویید آن ؛Fitnessهایی روی  شود، چه توصیه
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شخص هم  و ترین مدل، داری به وحشیانه یک برده! باید چه خبر باشدجا  اینكنند كه  می

  های اقتصادی است. ی كارتل برده شود الآن متوجهّ نمیمعه فهمد، جا نمی

بشر منحرف و آید اگر اشتباهی هزار سال اتّفاق افتاده باشد  كه به وجود می ی فترت دوره -

ها حق ندارند جلوی خدا  ی دیگر شده، آن عث منحرف شدن یک عدهّ؛شده باشد، الآن آن انحراف با

 حجّت بیاورند؟

كسانی كه راه را  ؛(12)اعراف: «عِوَجاً وَیَبغُْونهَا اللَّهِ سَبیلِ عَنْ یَصُدُّونَ»عنوان قرآن به نه! البتهّ  -

هایی كه  ی اهل بیت را بستند، آن های فراوانی هستند. یک عدهّ در خانه كنند دارای عقوبت كج می

راضی  ی اهل بیت یک عدّه هم به بسته شدن در خانه ،ی اهل بیت را بستند فاجعه است در خانه

ی اهل بیت را بستید،  در خانه :گفتند  ها هم مقصرّ هستند. برای همین امام صادق می شدند آن

یعنی رضایت به یک اتّفاقی كه  ستند شما هم راضی شدید؛یک عدهّ ب ما نبستیم، گفتند :گفتند می

 یک عدّه انجام دادند. 

دهند،  مرتبه یک خبطی انجام می ها ناكافی است، ولی كسانی كه اوّلین طور نیست كه حجّت این

های خاصّ به خود  كنند دارای عذاب می« عِوَجاً یَبْغُونهَا»كنند، كسانی كه  كسانی كه اضلال می

 قرآن درباره بینید دهند. شما باز می نشان می ها را به آدم كج كنند، راه می ها را كج هستند كه راه

شما اوّل شروع كردید،  ؛(12)توبه: «مَرَّةٍ أوََّلَ دؤَُكُمْبَ وهُمْ» :گوید هستند می مقصر كسانی كه اوّل

كنند. یعنی در موضع یک اشتباه كسی كه اولّین اشتباه را  كسانی كه اولّ یک كاری را شروع می

ها اولّ با شما  ، آن«مَرَّةٍ أوََّلَ بَدَؤكُُمْ وَهمُْ»گوید شما این داستان را شروع كردید،  دهد، می انجام می

ایستد، البتهّ او دارای عقاب شدیدی است  كردند. كسی كه اولّ است، سر خطّ انحرافات می شروع

 طور نیست كه... ولی این

 فقط مجانین و صبیان مصداق مستضعف فکری هستند
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كردم كه  را عرض (72)نساء: «الرِّجالِ منَِ الْمسُْتَضعَْفینَ»مائده   در همین بحث سوره

یک سری انسان  كنیم، كه یزی كه ما الآن فكر میاین چ ، خلاف«الرِّجالِ مِنَ المُْسْتَضْعَفینَ»

شده،  جا حجّت تمام این كه گوییم خیلی راحت این را میو ها تمام نشده،  هستند حجّت بر آن

اصلاً بر یک سری افراد تمام  ها خدا یک زمینی دارد كه حجتّ جا حجتّ تمام نشده، انگار آن

ی مائده  نساء است كه من در سوره  در سوره« الرِّجالِ منَِ المُْسْتَضْعَفینَ»ز شود. این چیزی كه ا نمی

در حدّ یک سری دیوانه یا صبی  صلاًجا ا به مناسبتی بحث كردم، شما روایات ذیل آن را ببینید، آن

خدا  ما مسئول تقسیم بهشت و جهنّم نیستیم، گویند. البته می« الرِّجالِ مِنَ المُْسْتَضْعَفینَ»را 

دارد خبط  ایشان اگر طور نیست كه شما بگویید داند كه چطور به بهشت و جهنّم ببرد، ولی این می

 منَِ الْمسُتَْضْعَفینَ»قدر قضیهّ در  یعنی این ها تمام نشده! داند! شاید حجّت كند، شاید نمی می

ظاهری داده،   ، حجتّها را آورده، عقل داده، فطرت داده گسترده نیست. خدایی كه حجتّ« الرِّجالِ

خواهد. بعد با همین عقل باید برود دعوت  ها مسئولیّت هم می حجّت باطنی داده، با این حجّت

 انبیاء را پیدا كند، عقل این خاصیّت را دارد.

 عقل حجت را بر همه تمام کرده است

قلی همان ع !خواهد فرستد، عقل فلسفی خاصّی كه نمی همان عقلی كه شما را پیش دكتر می

رود، پیش دكتر  شود پیش متخصصّ می مریض می د، آدمفهمید باید به دكتر بروی كه شما می

كند كه  عقلی را می رود همان بی فرستد. اگر كسی نمی را پیش انبیاء می همان عقل آدمرود،  می

 روند،  بعضی به دكتر نمی

ها با همین عقل در  آوردیم آن نمی كه اگر« مُبشَِّرینَ رُسُلاً»گفت  نساء همین را می  در آیه سوره

 خواستی شخصی گفتند می كردند، می ایستادند احتجاج می آمدند جلوی خدا می صحرای محشر می

 كنیم؟  ما در این هزار راه دنیا چطور راه را پیدا می را بفرستی!

 فهمد عقل ضرورت وحی را می
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فهمد رسول  می ،دنیا نگاه كند های اجمالی به شرایط خود و با همان عقل خداوكیلی اگر آدم

خریم توقّع داریم كاتالوگ را در دستگاه گذاشته  ما یک دستگاه پیچیده كه میخواهد چنان چه  می

كمی پیچیده كنیم تا كاتالوگ را پیدا كنیم كه طریق استفاده از این دستگاه  باشد، جعبه را باز می

ید كه عوالم غیب، شهادت، تأثیر عوالم شما در یک عالمی قرار گرفتآن وقت  معلوم شود چیست،

غیب بر شهادت، تأثیر شهادت بر عوالم غیب، دنیا و آخرت، یعنی چیزهای كه غیب است اصلاً دیده 

یک هزار راه تو در تو  توانیم پیدا كنیم! كنیم می فكر میی این را ما  شود، بعد طرق استفاده نمی

 تواند؟ است مگر كسی به این آسانی می

كنیم وحی از جانب خدا  ها فكر می كه ما خیلی وقت ن بود وحی اضافی است، كما ایناگر چنی

كه  ولی بهتر ،توانست نیاورد ه، یا خدا میبودكاری اضافه یک جور بوده، یعنی  Hobbyتقریباً یک 

شود زندگی  بدون وحی نمی طور نیست! ست كرده است. اصلاً اینآورده، یک زنگ تفریح برای ما در

اید كه یک  را دیده Mazeهای  گر كسی حال خود را چنین حالی احساس كرد... بازیكرد، ا

توانید بازی كنید نه خرگوش، شما از  را شما می Maze  خرگوش را باید به هویج برسانید، این بازی

توانید خرگوش را به سمت هویج هدایت كنید. شما خود را جای خرگوش  كنید می بام نگاه می

شود به همین راحتی پیدا  مگر می نید هویج را از هر راه هزار پیدا كنید؟توا ید اصلاً میبگذارید ببین

كنی؟ كسی در  با ما می است كه بازی چه این !كرد؟ باید شخص این حس را پیدا كند كه ای طراّح

اج به فهمد كه من محت كوپتر به من بگوید من كدام راه را باید بروم، عقل من می بالا بایستد با هلی

 فهمد. وحی هستم، عقل این را می

  دهد هر کسی خلق کرده برنامه می

برای عالم به این  شود چطور می ,خواهیم های ساده كاتالوگ می دستگاه كه ما برای وقتی

 الَّذی رَبَّكُمُ اعبُْدُوا النَّاسُ أَیُّهاَ یا»ی قرآن است كه  خواهیم؟ این همان آیهپیچیدگی كاتالوگ ن

دهد، چه كسی برنامه  ، عبادت كنید؟ چه كسی را؟ همان كسی كه برنامه می(51)بقره: «مْخَلَقَكُ
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یعنی هر كس درست  دهد خلق كرده؛ همان كسی كه خلق كرده، هر كس برنامه میدهد؟  می

این عبودیتّ و  كنیم گ داد به كاتالوگ او عمل میهر كس كاتالو و دهد كند كاتالوگ می می

كند  شود، هر كس خلق می ی خدا در بحث خلق و ربّ و عبد می ادهشود. این توصیف س می

این نیست كه اگر شركت سامسونگ  اتالوگ بدهد!كس دیگر هم حق ندارد ك ,دهد كاتالوگ می

 تو كه ساختی كاتالوگ نده او بدهد!جی كاتالوگ بدهد، بعد بگوییم  ماشین لباسشویی تولید كرد ال

تر در دادن كاتالوگ است. هر موقع  دهد، او از همه محق را می هر كس خلق كرده كاتالوگ استفاده

ماشین لباسشویی پنج كیلو یا ده كیلو بیشتر این كنید، در   كاتالوگ داد شما بر طبق آن عمل می

یعنی عبد هستید، یعنی وقتی گوش كردید عبد  ؛وقتی شما پنج كیلو ریختیدریزند،  لباس نمی

  یشتر از این هم نیست.عبودیّت هم همین است ب .هستید

های ولایت,  خورد، كه اصلاً چرا در طرح بحث دارد كلید میجا  از رسل این بحث مهم فترت 

از رسل  چون بشر در بحث ولایت به بحث فترتكشد؟  از رسل را خدا پیش می بحث فترت

لذا  رم شود.شود، عالم با چیز دیگری باید گ ای است كه عالم با رسل گرم نمی یعنی دوره؛ رسد می

بینید. این طرح بحث ولایت  ی مائده شما می در سوره را از رسل جا است كه طرح بحث فترت این

رسید كه با زبان حضرت موسی دارد  ای می دوره در این بخش آیه به كه از اوّل گفته شده، شما

 افتد.  افتد، حرفی اتّفاق می چیزی اتّفاق می

 مُلُوكاً وجََعلََكُمْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیكُْمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذكُْرُوا قَوْمِ یا مِهِلِقَوْ  مُوسى قالَ وَإِذْ(: 52)

 * الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكمُْ

فراموش  تانخود خدا را بههای  نعمت ؛«عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذْكرُُوا قوَْمِ یا لِقَومِْهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ»

 ها. ذكر نعمت د بیاورید،نكنید، به یا

را یاد كند،  شهای خود نعمت ,خواهد شكر كند وقتی می ین معنا در نهج البلاغه است كه آدما

ها را یاد  , مشكلات آنها را یاد نكند های در دست آن خواهد از دیگران چیزی یاد كند نعمت اگر می
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گویم خدایا شكر كه من سالم هستم، این در  می ,مریض هستید چرا؟ چون اگر من ببینم شما كند!

به یاد بیاورید كه شكر نعمت این است كه ی امیر المؤمنین است  نهج البلاغه است. در نهج البلاغه

ها را بلند بلند جلوی همان شخص  این این كه او ندارد من دارم، او مریض است من نیستم، نه

هستید؟ الحمدلله كه من نیستم! چیزهای اخلاقی را انسان خود  بگوید، مثلاً بگوید شما مریض

خیلی از مسائل اخلاقی كه در روایات  طور بگوید! داخلاقی است آدم اینفهمد، معلوم است كه ب می

های خدا یاد  نعمت ای از اند جلوی مصیبت زده كه گفته شود. این ما آمده اصلاً با فطرت فهمیده می

ها. منتها یک موقع  شود چنین برخوردی درست نیست، این ذكر نعمت یفهمیده م نكنید، فطری

گوید این  مائده ارتباطی ندارد، خود خدا می  كه به بحث سورهها است  ذكر نعمت سلامتی و این

 نعمت چه نعمتی است.

، این را باید «لوُكاًمُ وَجعََلَكمُْ» -5انبیاء قرار داد،  ؛ وقتی خدا برای شما«أَنْبِیاءَ فیكمُْ جَعَلَ إذِْ» -1

یک چیزی به  ؛«الْعالمَینَ منَِ أَحدَاً یُؤْتِ لمَْ ما وآَتاكمُْ» -2توضیح بدهم، شما را ملوک قرار داد، 

بحث ملوک یک در  شما داد كه به احدی از عالمین خدا آن چیز را نداد. انبیاء كه مشخّص است، 

اصلا پادشاه قرار داد، شما را ملوک قرار داد،  كه شما را تعبیر خاصّی قرآن از لفظ ملوک دارد، این

و  دسّ شویدها بگوید وارد سرزمین مق خواهد به آن تازه از این به بعد می طور نیست؛ چون نای

صرف به و ها را آزاد كرده بود  حكومت تشكیل بدهید، این چطور ملوک قرار دادن است؟ تازه آن

كسی را از بردگی آزاد كنند به این ملوک بگوییم یعنی صرفاً  گویند؛ آزاد كردن هم ملوک نمی

 حرفی است كه خارج از ادبیات قرآن است. 

 تعبیر منفی ملوک در قرآن

 ، ص21نمل، آیه   مباركه  سورهبینید تعبیر خوبی نیست،  می ,تعبیر ملوک را اگر در قرآن ببینید

 إنَِّ»ی سبا گفت:  ملكه ؛«قاَلَت»گوید:  كند كه می نقل میی سبا قرآن  ، چیزی را از قول ملكه271

وارد قریه شوند فساد به راه وقتی  ؛«أَفسَْدُوها قَریَْةً دَخَلُوا إِذا»طور هستند كه  ملوک این ؛«الْمُلُوکَ
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كنند. اگر كسی هم این كار را  جا را ذلیلان می عزیزان آن ؛«أَذِلَّةً أَهْلهِا أعَِزَّةَ وجََعَلُوا»اندازند،  می

گیرد، منتها كدام عزتّ و كدام ذلّت؟ این هم در مفاهیم قرآن  او جزء ملوک قرار میانجام دهد 

به  ؛(526)بقره: «بِالْإِثمِْ الْعزَِّةُ أخََذَتْهُ اللَّهَ اتَّقِ لهَُ قیلَ وإَِذا»ی بقره است  شود، چون در سوره فهمیده می

كشاند، این عزّت عزّت پوشالی  ه گناه میها را ب همین عزّت آن ؛«اللَّهَ اتَّقِ»شود  بعضی كه گفته می

 است.

، (11)دخان: «مُالْكَری الْعَزیزُ أنَْتَ إِنَّکَ ذُقْ»گوید:  ها می همین عزّتی است كه قرآن در قیامت به آن

است، عزّتی بر غیر بی خودی های  ها عزّت این آتش جهنمّ را بچش تو همان عزیز هستی. این عزّت

گوید  گویند فلان كار را انجام بده می ص عزتّ پیدا كرده وقتی به او میمدار قرآن و وحی است. شخ

گوید  باكلاس، می داند، آدم را برای خود كلاس می یعنی این م؛كن من عمراً چنین كاری نمیمن؟ 

ها  هایی كه آدم جور عزّت این ؟نشینم، با این آدم پاپتی ها نمی ها بنشینم؟ من اصلاً با این من با این

 شوند. كه برای خود قائل میاست ی های بی خود شوند، كرامت د قائل میخوبرای 

)حجرات: «أتَْقاكمُْ اللَّهِ عِندَْ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ»عزّت و كرامت هم باید در پرتو قرآن معنا شود، در پرتو  

 شود. می« مُالْكَری الْعزَیزُ أنَْتَ إِنَّکَ ذُقْ»باید معنا شود وگرنه  (12

كنند. این عبارت اگر عبارت  چنین می ، و این«نَیَفْعَلوُ وَكَذلِکَ أَذِلَّةً أَهْلهِا أعَِزَّةَ وجََعَلُوا وهاأَفسْدَُ»

ی  ی عبارت ملكه ی سبا است، اگر ادامه مهر تأیید به حرف ملكه« نَیَفْعلَُو وَكَذلِکَ»خود خدا باشد 

 وَكَذلکَِ»كند بگوییم  ر این زمینه نمیسكوت قرآن باز هم مهر تأیید است، یعنی فرقی د ,سبا باشد

چون قرآن كه كتاب قصّه نیست  ی سبا است؛ ی حرف ملكه مهّاین حرف خدا است یا تت« نَیَفْعَلُو

طور رها كند، بگوید فلان جا چنین چیزی را گفتند،  كه یک چیزی را نقل كند یک چیزی را همین

 فلان كس فلان حرف را گفت. 

زبان قرآنی عرض كردیم كه اگر قرآن در مقابل حرف كسی سكوت كند  این را به عنوان نكات

ی  ی سبا باشد این به معنای تأیید بر این قول است. اگر این قول قول تأیید شده كه ملكه ولو این
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پس این «. أَفسَْدُوها قَرْیةًَ دخََلُوا إِذا»طور هستند،  ملوک این؛ «الْمُلُوکَ إِنَّ»خدا است این است كه 

دانند این جمع محلّی الف و  طور است. دوستان طلبه می بیر تعبیر خوبی نیست و ملوک هم اینتع

ی چه  لام است، جمع محلّی به الف و لام یعنی جمع الف و لام دار، ملوک، الملوک، یعنی چه؟ افاده

طور هستند، یعنی هر كس  ی ملوک این یعنی همه كند؛ ی عموم می افادهكند؟ عموم،  چیزی می

 .طور است تعبیر ملوک تعبیر خوب و مثبتی نیست ملوک است. پس اگر این

 تعبیر مثبت از ملوک در قرآن

نساء را ببینیم كه   مباركه  این آیه سوره جای دیگر به عنوان یک حرف شاخص ما ملوک داریم،

 النَّاسَ یَحسْدُُونَ أَمْ»نساء،   مباركه  سوره 21  اند، آیه ائّمه در آن روی شخصیّت خود خیلی مانور داده

 أَلمَْ»كنند، آیات بالایی را نگاه كنید  ها دارند حسادت می كه این یا این ؛«فَضلِْهِ منِْ اللَّهُ آتاهُمُ ما  علَى

اند،  بینی كسانی كه نصیبی از كتاب پیدا كرده نمی ؛(21)نساء: «الْكِتابِ منَِ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إلِىَ تَرَ

 كَفرَُوا هؤلُاءِ لِلَّذینَ ویََقُولوُنَ» آورند؟ ان میدارند به جبت و طاغوت ایم ؛«وَالطَّاغُوتِ باِلْجِبتِْ یُؤْمِنوُنَ»

ها  ید. آنتر هست ها هدایت یافته شما از این گویند كه ؛ به كفّار می«سَبیلاً آمَنُوا الَّذینَ مِنَ  أهَْدى

, این حرف ها را چطور ارزیابی اب هستیدگفتند شما كه اهل كت آمده بودند به اهل كتاب می

 ها بی خود ار شما درست است. شما از اینها هدایت یافته تر هستید, اینگفتند ك ها می آن كنید؟ می

 اللَّهُ یَلْعنَِ وَمَنْ»ها را لعنت كرده،  ، یعنی كسانی كه خدا آن«اللَّهُ لعَنََهُمُ الَّذینَ أوُلئکَِ» گویند! می

آیا نصیبی از ملک برای همین اهل كتاب بوده  ؛«المُْلْکِ مِنَ نَصیبٌ لهَمُْ أمَْراً * نصَی لَهُ تَجدَِ فَلَنْ

ی پشت  آن موقع نقیری را، به اندازه؛ «اًنَقیر النَّاسَ یؤُْتُونَ لا فَإِذاً المُْلْکِ منَِ نصَیبٌ لهَمُْ أمَْ»است؟ 

كه  یا این ؛«فَضْلهِِ مِنْ اللَّهُ آتاهمُُ ما  علَى النَّاسَ یَحسْدُُونَ أَمْ»ی خرمایی را به مردم ندهند؟  هسته

 كنند.  ها به مردم دارند حسادت می این

 یابند مردم با وجود ائمه ملک عظیم می
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دهد كه خیلی توضیح جالبی است،  تفسیر علاّمه طباطبایی را بخوانید برای این توضیحی می

كند حسادت به بنده  گوییم كسی صحبتی می  یاین است مثل همین ادبیاتی كه ما مآن  نتیجه 

  علَى النَّاسَ یَحسْدُُونَ أَمْ»گوید حسادت نكن، مردم را اذیّت نكن، مردم یعنی من.  است، به مردم می

كنند نسبت به آن چیزی كه خدا از فضل خود  ها دارند حسادت می این ؛ یا«فَضلِْهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما

 .دهد به مردم دارد می

ما عطا كردیم، به آل ابرراهیم كتراب دادیرم، حكمرت      ؛«وَالْحكِْمَةَ الْكِتابَ إبِْراهیمَ آلَ آتَیْنا فَقدَْ»

بینید كه قرآن هیچ ملكری را   ها ملک عظیم دادیم. شما می به آن ؛ و«اًعَظیم مُلْكاً وَآتَیْناهُمْ»دادیم، 

سلیمان است، وگرنره آل ابرراهیم كجرا    كند الاّ یک چیزی كه در ملک  برای آل ابراهیم درست نمی

 .گویند خدا به ما ملک عظیم داد  كه ائمّه می معنا داشتند؟ این  كجا پادشاهی به این !ملک داشتند؟

ی  امیر المؤمنین كره در دوره ی ما ملک نداشتند. جز  خدا چه ملک عظیمی به ائمّه داد؟ اصلاً ائمّه

ی ما دارای حكومت نبودند، چیست كه  كدام از ائمّه یچه ,چهار سال و نه ماهه دارای حكومت بودند

ین بحث را من مفصّلاً كنید، ا گویند خدا به ما ملک عظیم داد؟ آن موقع در روایات نگاه می ائمّه می

  كنم. جهت یادآوری عرض میكردم فقط  در بحث ملک عظیم

 مُلكْراً  وجََل وَآتَینْراهُمْ  عَزَّ للَّهِا قَوْلِ فیِ»گوید:  میبا سند بسیار عالی،  186، ص 1افی، جلد در ك

خردا طاعرت مفتررض داد،     ؛«الْمَفْرُوضَرةُ  الطَّاعَرةُ  قَالَ»یعنی  ؛ها ملک عظیم داد دا به آن؛ خ«عَظِیما

هرا داد كره    طاعت مفروض داد، طاعتی داد كه این طاعت واجب است، چنین طاعتی را خدا بره آن 

كه واجب است خدا داد، خدا ملک عظیم داد یعنی ایرن را  ها واجب است، آن اطاعتی  اطاعت از این

 داد. این یک روایت. 

 تبََرارَکَ  اللَّرهِ  قَروْلِ  فِری »، حدیث پنجم، باز با سند بسریار خروب، دارد:   526 ، ص1همین جلد 

 الْأَنْبِیاَءَ وَ الرُّسُلَ مِنْهُمُ جَعَلَ قَالَ عَظِیماً مُلْكاً وَآتَیْناهُمْ الْحكِْمَةَ وَ الْكِتابَ إبِْراهِیمَ آلَ آتَیْنا فَقدَْ وَتَعَالَى

در آل ابرراهیم  را خدا انبیراء و ائمّره    ؛«وَیُنْكِرُونَهُ هِ السَّلَامُ()عَلَیْ إبِْرَاهِیمَ آلِ فیِ یُقِرُّونَ فكََیْفَ الْأئَِمَّةَ وَ
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چطور  ؛(«هِ وَآلِ مُحَمَّدٍلَّی اللَّهُ عَلَیْ)صَ مُحَمَّدٍ آلِ فیِ وَیُنْكِرُونَهُ»كنید؟  قرار داد، چطور آن را اقرار می

 !كنید؟ جا انكار می ها انبیاء و رسل و ائمّه داد و چرا این كنید كه خدا به آن ها داد و اقرار می به آن

چره  « عَظِیمراً  مُلكْراً  وَآتَینْراهُمْ »گویرد: گفرتم قسرمت     میكه این بُرید عجلی است  ؛«قلُْتُ قَالَ»

خردا در میران    ؛«أَئمَِّرةً  فرِیهِمْ  جَعرَلَ  أَنْ»ملک عظیم این است كه  ؛«الْعَظِیمُ مُلْکُالْ قَالَ»شود؟  می

ملک عظیم  ؛«الْعَظِیمُ المُْلْکُ فَهُوَ اللَّهَ عصَىَ عَصاَهُمْ مَنْ وَ اللَّهَ أَطاَعَ أَطاَعَهُمْ مَنْ»ها ائمّه بگذارد،  این

اهی مورد رغبت خدا باشد، آن چیزی است كه این است كه ملک و پادشاهی كه آن پادشاهی، پادش

دل اطاعرت  را اطاعت بكنید كه اطاعت این عِ  ها بگذارد كه بگوید این ی مفترض الطاّعه بین آن ائمّه

هرا   ها ملرک داد، یعنری بره آن    ها را اطاعت بكنید، خدا را اطاعت كردید. به این خدا باشد. یعنی این

 طاعت مفروضه داد. 

ی دیگر  ملک را در آیه متوجّه بشوید، بیایید حرف حضرت موسی را یک مرتبه اگر این تعبیر از

ترجمه كنیم. خدا در بین شما انبیاء قرار داد و شما را ملوک قرار داد، شما را ملوک قرار داد یعنری  

ی شرما را   یعنری همره  « مُلُوكاً جَعَلَكُمْ»جا دارد:  د اینیطور كه ممكن است بگوی چه؟ در شما، همان

مرا   ؛(2)قصص: «أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ»ی قصص است كه  ی سوره لوک قرار داد، این مثل همان عبارت آیهم

ها را امام كرردیم.   ی آن كه همه ها ائمّه قرار دادیم. نه این ها را ائمّه قرار دادیم، یعنی در میان آن آن

 ی مفترض الطاّعة قرار دادیم. ا هها ائمّ م كردیم كه در میان آنها را اما ی آن به این معنا همه

و شما را ملوک  ؛«مُلوُكاً جعََلَكمُْوَ»شما به پادشاهی رسیدید، خدا در میان شما انبیاء قرار داد 

« عَظیماً مُلْكاً آتَیْناهُمْوَ»قرار داد، پادشاه قرار داد. چه پادشاهی؟ همین پادشاهی مثبتی كه در این 

 .طور ملوک شدید قرار داد كه مفترض الطاّعة هستند. شما این یعنی در میان شما كسانی را است؛

 جواب شبهه دوم

و خدا چیزی به شما داد كه به احدی از عالمیان نداد.  ؛«الْعالمَینَ منَِ أَحدَاً یُؤتِْ لمَْ ما وآَتاكمُْ» 

یم، این خواهیم از آن بحث كن كه امروز میاست ی دومی  شبهه جا دارد, نی آخر ای كه در فقره این
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اصلاً به معنای برتری قوم بنی اسرائیل نیست، چرا؟ این ادبیات قرآن است. ما یک جای دیگر این 

های تفسیری این را دو جا  ، ما در بحث15  آل عمران، آیه  مباركه  معنا را توضیح دادیم، كجا؟ سوره

ی طاهره بحث  هبه مناسبت بحث حضرت صدّیقی آل عمران  سوره 15ی  در آیهعرض كردیم، یكی 

 اللَّهَ إِنَّ»ملائكه به مریم گفتند:  ؛«مَرْیَمُ یا الْمَلائكَِةُ قالَتِ إِذْ»ای است كه  كردیم. این یک شبهه

: ملائكه گفتند، خب اشتباه كردند! گوید فرد می ؛«الْعالمَینَ نسِاءِ  علَى واَصطَْفاکِ وَطهََّرَکِ اصْطَفاکِ

  عَلى واَصْطَفاکِ وَطهََّرکَِ»خدا تو را برگزید  ؛«اصطَْفاکِ اللَّهَ إِنَّ» !تند، ملائكه گفدقت كن كه این را

  ی زنان عالم برگزید. و تو را بر همه ؛«الْعالمَینَ نسِاءِ

ها آمدند جواب بدهند، بگویند نساء عالمین تا زمانی است كه این ملائكه گفتند، یعنی تا  بعضی

كه اگر واقعاً  بیر وحشتناكی از قرآن است. چرا؟ به جهت اینزمان حضرت مریم است. این تعابیر، تعا

ند عالمین تا آن موقع. اگر بشود چنین ه ابشود یک چنین تعابیری كرد كه همین عالمین را گفت

است، برای كلّ عالمین  (58 )سبأ:«لِلنَّاسِ كاَفَّةً»چیزهایی گفت، آن موقع پیغمبری كه گفتند این 

شود چنین تعابیری كرد. آن وقت این را با نصوصی كه  نمی ان پیغمبر!است، یعنی تا عالمین زم

كنید؟ راه جمع آن را  كند، چگونه جمع می بحث سیدّة نساء العالمین را در مورد حضرت زهرا می

 عرض كردیم. 

یعنی تو را برگزید، به صورت مطلق. دارد برگزیده بودن حضرت مریم را  ؛«اصْطَفاکِ اللَّهَ إِنَّ»

تو را تطهیر كرد كه این هم درست است. البتهّ « وَطهََّرکَِ»دهد، این هم درست است.  می نشان

 الرِّجسَْ عنَْكُمُ لِیذُهِْبَ اللَّهُ یُریدُ نَّماإِ»شود كه  ی تطهیر نمی برابر با آیه« وَطهََّرَکِ»هیچ وقت این 

كه  آن ها یكی نیست! این آیه به لحاظ وزن آیه با آناصلاً  (22)احزاب: «تَطهْیراً وَیُطهَِّرَكمُْ الْبیَْتِ أهَْلَ

خدا شما را تطهیر كرد، تطهیر كردنی، این باز هم با  ؛«تَطهْیراً وَیُطهَِّرَكمُْ» شدهی الهی  به اراده

، این تعبیر یعنی چه؟ چون «الْعالمَینَ نسِاءِ  عَلى واَصطَْفاکِ»گوید:  نسبت دارد. بعد می« وَطهََّرکَِ»

چیست؟ این است كه « الْعالمَینَ نسِاءِ  علَى واَصْطَفاکِ»را گفت، حالا این « واَصطَْفاکِ» یک مرتبه
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كه تو مادر  یک برتری خاص و ویژگی در تو قرار داد كه در هیچ زنی قرار نداد و آن چه بود؟ این

شدی بدون همسر، این ویژگی است. این تعبیری كه كردید، چنین تعابیری شاهد هم دارد؟ 

به چنین معنایی است؟ چون باید شاهد طلب كنید، شما این را یک معنا كردید. « علَى یصْطَفا»

را كه  22  آل عمران، آیه  مباركه  شاهد بیاورید. شاهد آن هم سوره باید برای این جمعی كه كردید

 عَلىَ عمِْرانَ وَآلَ راهیمَإِبْ وَآلَ وَنُوحاً آدَمَ  اصْطفَى اللَّهَ إِنَّ»شود.  نگاه كنید، این نكته معلوم می

باشد منظور برترین باشد، اگر قرار « اصْطَفى»شود، چرا؟ چون  این دیگر كاملاً واضح می« الْعالمَینَ

 اصْطَفى عَلىَ»گوید:  شود. وقتی می آدم یا نوح یا آل ابراهیم یا آل عمران، نفر اوّل یک نفر می یا

ها گذاشته كه این ویژگی، ویژگی خاصّ این آدم  ز اینیعنی یک ویژگی در هر كدام ا« الْعالمَینَ

 است. 

 فضیلت مرد بر زن  فضیلت عند الله نیست

ها یک ویژگی هم دارند. یک جای دیگر هم ما  جا این بحث را كردیم كه هر كدام این ما در این

ا كردیم. جع به زن این بحث رنساء و را  مباركه  های سوره راجع به فضیلت در بحث چنین بحثی را

جا  آن «بَعْضٍ  عَلى بَعْضهَمُْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلىَ قَوَّاموُنَ الرِّجالُ»نساء:   مباركه  سوره 21  آیه

گوید رجال قواّم  یعنی می د اللهّی نیست، این یک قاعده است؛عرض شد این به معنای فضیلت عن

گوید، مثل ما  شده می ه این بیان را خیلی تلطیفها. البتّ ی فضیلت آن بر نساء هستند، به واسطه

گوید:  گوید، می طور نمی این« النِّساءِ عَلىَ اللَّهُ الرِّجالُ فَضَّلَ بِما»گوید  گوید. نمی یقدر زمخت نم این

ی فضیلتی كه خدا برای بعضی بر بعضی دیگر قرار  به واسطه ؛«بَعْضٍ  عَلى بَعْضهَمُْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما»

 دهد. این بحث ی اقتصادی كه دارد می ی خرج و هزینه و به واسطه ؛«أَمْوالهِمِْ مِنْ أَنْفقَُوا وبَِما»اده د

 نساء بحث آن را عرض كردیم.  خاصّ خود را دارد، در این سوره

ی عند الله، با قواعد اصلی قرآن كه اجتهادی بررسی بشود،  این با فضیلت عند اللّهی، با درجه

های مدیریتی  ود این فضیلت یعنی برتری در ویژگی و این وجود دارد. برتری در ویژگیش معلوم می
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ی دنیا هم روی  در آقایان تفضیل داده شده، پاشنه  است. این ویژگی یژگیاست، برتری در همین و

ر قواعد هایی تفضیل داده است. مهم این است كه د ها را هم در یک ویژگی چرخد، خانم این نمی

د و اگر نه گفتیم ی عند الله به درد می خور ، فضیلت و درجهخورد ها به درد نمی ن تفضیلعالم ای

كه الآن فضیلت در این است كه  اگر كسی میدان مسابقه را اشتباه بگیرد و فكر بكند كه مثلاً این

یعنی اتّفاقاً  ها همیشه شكست خوردند! صورت خانم تری داشته باشد، در این چه كسی بدن قوی

كه فضیلت نیست.  این كه ببینیم زور چه كسی بیشتر است ین است كه راه رهایی فكر است. ا

ها با هم و نه بین مردها با  میدان مسابقه را باید جایی پهن كرد كه نه بین زن و مرد و نه بین زن

كَعَرْضِ السَّماَءِ  نَّةٍربَِّكمُْ وَجَ منِْ مغَْفِرةٍَ  إلِى سابِقُوا»هم هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد، آن هم 

میدان مسابقه سیر إلی الله است، هر كس در این زمینه بیشتر فعاّلیت كرد، بین  (51)حدید: «وَالْأرَْضِ

 ها با همدیگر هیچ تفاوتی در این میدان مسابقه نیست.  زن و مرد، بین مردها با همدیگر، بین زن

بینید در  جتماعی، روی بحث مدیریت، میولی اگر میدان مسابقه را آوردیم روی بحث حضور ا

ر مردها ها نگاه كنید، ببینید حضو ی پارلمان خود غرب هم مردها جلوتر هستند. چرا؟ شما در همه

اگر شما میدان مسابقه را  ها؟ ها مردها بیشتر هستند یا زن تدر مدیری ها؟ بیشتر است یا حضور زن

ها صادر كردید، در تمام دنیا هم  ن ابتدا برای خانماشتباه بگیرید، پیشاپیش حكم به شكست را از آ

جا  لذا میدان مسابقه باید درست بنا بشود، این است، بحث ایران و جای دیگری نیست،طور  همین

هم عرض كردیم كه این برتری در یک ویژگی است، در همان ویژگی كه برتر هستند، در همان 

هر جایی  شوند. ها مدیر خانه محسوب می حقیقت آنویژگی هم مسئول و مدیر خانه و خانواده، در 

دارای یک مدیر است، مدیر هم در عالم چیز مهمی نیست، این مهم نیست، مهم سیر إلی الله آدم 

ی  ها را با خودش حل نكند... برای همین هم هست كه همین آیه است. باور كنید تا كسی این

دارد  25ی  ها را بگوید، از آیه زمینه شخواهد پی روید، می ی نساء را وقتی عقب می سوره

ها را  تمنیّ این تفضیل ؛«بَعْضٍ  عَلى بعَْضَكُمْ بهِِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمنََّوْا ولَا» گوید كه ها را می زمینه پیش
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هایی را تمنّی بكند و آرزو بكند، او  نكنید، اگر مردی با یک مرد دیگر هم یک چنین تفضیل

ای بودم، من دارای كدام پدر و مادر بودم.  اید فكر بكند من دارای چه خانوادهبشود،  سرخورده می

هایی كه او در  ببین او دارای چه وضعیتی بوده، چه خانواده و پدر و مادری بوده. یک سری ویژگی

ها به سیر الی الله انسان ربطی ندارد. انسان  ها برتری دارد، ولی هیچ كدام از این ویژگی آن ویژگی

شود آسیه همسر  شود پسر نوح، انسان همسر مستكبرترین مرد عالم باشد، می پیغمبر باشد میر پس

 ماند. تواند این باشد. این سیر الی الله انسان سر جای خود باقی می فرعون، می

د ادبیات آن را از قرآن درآوریم كه ما در ها كه بای ی مهم در بحث فضیلت و درجه و این نكته

 أَحدَاً یُؤتِْ لَمْ ما وَآتاكمُْ»، این اللهّی نیست. حالایم، این به معنای فضیلت عند ردجای خود درآو

خدا به شما چیزی داد كه به احدی از عالمیان نداد، همان چیزهایی است كه در  ؛«الْعالمَینَ مِنَ

ها  این گوید خدا می (16ه: )جاثی«الْعالمَینَ عَلىَ وَفَضَّلْناهُمْ»گوید:  ی جاثیه از این بدتر دارد، می سوره

ها  هایی است كه خدا به این ی عالمیان داد، این برای چیست؟ برای همان ویژگی را تفضیل بر همه

ها از منّ و سلوی و از رود گذشتن و معجزات فراوان دیدن و این و آن را  داد، شرایطی كه برای این

ها مسائلی را فراهم كرد كه  داد. خدا برای اینها داد و به احدی از اقوام ن دیدن، چیزهایی كه به این

چرا؟  است كه شما گل سرسبد عالم هستید! برای احدی از عالمیان فراهم نكرد، نه به معنای این

ها داد.  را هم برای همین (61)بقره: «اللَّهِ منَِ بِغَضبٍَ باؤُ وَ وَالْمسَْكَنةَُ الذِّلَّةُ عَلَیهْمُِ وَضُرِبتَْ»چون 

 (62)مائده: «واَلْخنَازیرَ الْقِردََةَ مِنهْمُُ وجََعَلَ»ها داد،  را هم برای همین (62)همان: «خاسئِینَ قِردََةً اكُونُو»

 ها داد.  را هم به همین

 در منطق قرآن هیچ قومی برتر نیست

ما اصلاً گل سرسبد نداریم، كلاًّ این از منطق قرآن به دور است كه بخواهد یک قومی را به 

لذا شما حتّی روایاتی كه بابت مذمّت  ایی را به یک گل سرسبد تبدیل كند,گر ی قوم واسطه

یعنی  ها؛ ها، خوبی كوفی ای مذمّت بصره ها، ها، مذمّت كوفی ها، خوبی قمی ها، مذمّت قمی اصفهانی
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ی كه در ها را كاملاً كوبیدند. این چیزهای ائمهّ اصفهانی دان كردند، مثلاًبل بارهكلاًّ مذمّتی كه در

ی  بینید علّامه گردد كه شما می گونه روایات به یک فهم تاریخی برمی مذمّت بلدان است، فهم این

گوید در زمانی كه  كند، می رود اصفهان را بررسی می رسد، می مجلسی ذیل همان روایات كه می

مهّ فحش به ائ كرد، اصفهان مملو از ناصبی بود كه یاین امام داشت راجع به اصفهان صحبت م

مرید اهل بیت  و  ه شیعهبینید هم كه در قرای اطراف اصفهان هم می« و أماّ الآن»دادند.  می

گردد و اگر نه خدا با یک بلدان كه دشمن  هستند، الآن دیگر آن حكم نیست. به وضعیت برمی

 نیست. 

گیر بینید گاهی اوقات به یک شهر هم  شود. می نمی امیر المؤمنین كه با یک شهر دشمن

آب شما هم شور است، خوب آب قم هم  (12)خطبه «اقٌغزُ ماَؤُكمُْ»گوید:  می ها ای د، به بصرهده می

ها را سرزنش  ایستید، همه چیز آن خواهد بكوبد كه شما پای كار جنگ نمی شور است. وقتی می

ای شما هم ه آب شما هم شور است. بچهّ ؛«اقٌغزُ ماَؤُكُمْ»كند كه شما چنین افرادی هستید،  می

بینید در منقبت  ، بعد میهدد هایی میالبلاغه به كوفه و بصره چه گیر فلان هستند. ببینید در نهج

گاه به این  ها هیچ كوفه چه روایاتی داریم، در مذمّت قم و در منقبت قم چه روایاتی داریم، جمع این

های خاصّ خود را  ها جمع گوییم. این الآن این دو روایت را نمی« إذا تعارضا تساقطا»نیست كه 

 دارد. 

یعنی خدا به شما چیزهایی داده كه به احدی از عالمیان « نَالْعالَمی منَِ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما آتاكمُْ»

هایی را تمام كرده،  هایی داده، چیزهایی را بر شما تمام كرده، حجتّ نداده است، یک ویژگی

گوید:  قومی چنین كاری نكرده است. حالا كه می كارهایی با شما كرده كه با هیچ كس، با هیچ

خدا در شما طاعت مفترضه گذاشت، در شما انبیاء گذاشت، در شما ائمّه گذاشت « ملُُوكاً جَعَلَكُمْ»

كه در حقیقت شما را ملوک كرده كه اطاعت بكنید. حالا بروید حكومت تشكیل بدهید، حالا به 

عون فرار كرده بودند، حالا كه دیگر در بین شما طاعت سرزمین مقدسّ بروید. حالا كه از دست فر
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مفترضه است، بروید و وارد سرزمین مقدسّ بشوید و خدا این سرزمین را برای شما قرار داده است، 

 این سرزمین شما است. 

های ارتداد  جا است كه كلید بحث نكند ارتداد پیدا كنید. این« أَدبْارِكُمْ  عَلى تَرْتَدُّوا ولَا»

)مائده: «فسََوْفَ دینهِِ عنَْ مِنْكمُْ یَرْتدََّ مَنْ»آیات ولایت  خورد، قبل از آیات واضح در همین سوره، می

به عقب ردهّ نكنید. شما یک « أَدبْاركُِمْ  علَى ترَْتَدُّوا ولَا»شود. این ارتداد كه  جا ارتداد باز می آن (21

شت، الآن زمانی است كه طاعت مفترضه در موقعی بودید كه طاعت مفترضه در بین شما وجود ندا

دانید  كنید، می میان شما وجود دارد. یعنی چیزی وجود دارد كه شما وقتی این را اطاعت می

اطاعت این یعنی اطاعت خدا. این نعمت بسیار بزرگی است، این نعمتی است كه شما بدانید در 

شود. اطاعت امضاشده  ت، اطاعت خدا میزمانی قرار گرفتید كه اگر اطاعت كسی را بكنید، این اطاع

 توسط خدا است. 

گوید: بیایید این سرزمین را بگیرید  طور پایین بیایید، می برای همین است كه اگر آیات را همین

كنند. حالا چه شده كه این  آیند و این كار را نمی و حكومت تشكیل بدهید كه یک عدّه نمی

از آن كسی است؟ این هم یک بحث اجتهادی و قرآنی در ها است؟ آیا سرزمین  سرزمین برای این

كنند،  ی قرآن است. به شاهد داخلی خود این آیات اولّاً وقتی كه حرف نبی را گوش نمی مجموعه

مائده، اگر كسی حرف نبی را گوش ندهد، سرزمین   سوره 56  شوند. در آیه ساله می 12ار تیه گرفت

این خیلی ند، سال گرفتار شد 12در بیابان  ها كنند این مقدسّ سرزمین او نیست. وقتی گوش نمی

 12ها را گرفتار تیه و سرگردانی  ها حرف نبی را گوش نكردند، خدا آن وقتی این چیز عجیبی است.

شوند. این  ها سرگردان می نكنند، این ماعتی كه حرف طاعت مفترضه را گوشساله كرد. آن ج

های تسبیح پاره  ای است كه اگر بكشید، دانه رشته همان چیزی است كه عرض كردیم كه ولایت

ریزد. وقتی آن عنصر محوری در  ریزد، جامعه را به هم می شود، دیگر انسجام ندارد، به هم می می

 آن وجود ندارد كه طاعت مفترضه باشد. 
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 همه تحت ولایت هستند

ای است كه  این نكتهمائده ما این را عرض كردیم، همه تحت ولایت هستند،   همان اوایل سوره

گیرد  شود كسی تحت ولایت نباشد؟ یا تحت ولایت طواغیت قرار می گوید. یعنی مگر می قرآن می

گیرد. كسی كه با دست علی بیعت نكند،  یا تحت ولایت تئوری پذیرفته شده توسط دین قرار می

ل الخطابی به عنوان فصل باید با پای معاویه بیعت كند. بالاخره باید زیر پرچم قرار بگیرد، باید فص

كه كجا بجنگیم، كجا نجنگیم، كجا بیرون بیاییم و  وجود داشته باشد آدمدر قالب یک الخطاب 

 شود.  رسد كه او فصل الخطاب می بینید اختیارات به نفری می كجا بیرون نیاییم. نهایتاً می

گونه  لایت هستند. ایناین ادبیات قرآن است كه همه باید تحت ولایت قرار بگیرند، همه تحت و

روم، فقط باید انتخاب  من قطعاً تحت ولایت می روم! نه! روم یا نمی یا تحت ولایت می نیست كه من

كنم. ولایت الله را هم قبول  را قبول می ولایت اللهكنم یا  را قبول می ولایت طواغیتكنم كه 

ی توسط الله و در  لایت پذیرفته شدهكنم، خود الله نیامده در زمین كه حركت بكند و راه برود. و می

مكانیزم الله را باید قبول كنم و اگر وجود نداشته باشد، در آن صورت اصلاً ولایت الله وجود ندارد. 

ها را هم اوایل  اگر آن وجود نداشته باشد ولایت الله و طریق ولایت الله وجود ندارد كه این بحث

 های حكومت اسلامی.  ثمائده كردیم، هم در آن بح  مباركه  سوره

رود. اگر  رود، زیر بار آن ولایت می این ادبیات قرآن است، لذا كسی كه زیر بار این ولایت نمی

 شوی. این یک شاهد است. ساله می 12این كار را نكنی گرفتار تیه 

 سرزمین مقدس از آن حجت عصر است

ها را  القه خارج كردید كه آنشما كه این سرزمین را از دست این عم شاهد بعدی؛ آقای موسی! 

شما  ها خارج بشوند، وارد بشوید تا آن شما دهید كه ج كردید، دستور به اخراج میاز دیار خود اخرا

كه سرزمین برای كسی نیست،  كنید؟ چرا؟ به دلیل این برای چه دارید دیار دیگران را اشغال می

جای حجّت عصر است، . سرزمین مقدسّ های مقدّس است سرزمین مقدّس جای انسان
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ها را باید اجتهادی بررسی كرد، اگر بخواهید یک ظاهر  سرزمین مقدسّ محلّ حجّت عصر است. این

 ها شد.  ها صهیونیست مثل حرفحرفتان بینید  قرآن را نگاه كنید، بدون توجّه می

ها  خدا اینها با حجّت عصر خود پیكار كردند،  حشر را بیاورید. وقتی همین یهودی  مباركه  سوره

ها  ها است، خدا این ی ملكی كه واقعاً ملک خود آن از خانه كند! ها اخراج می را از ملک طلق خود آن

 لِأوََّلِ دِیارِهمِْ منِْ الْكِتابِ أَهلِْ منِْ كَفَرُوا الَّذینَ أَخْرجََ الَّذی هوَُ»گوید:  كند. می را اخراج می

ی  در كوچ اوّل، در همان ضربه، را از دیار خودشان اخراج كردآن خدایی كه كفّار  ؛(5)حشر: «الْحشَْرِ

كه دیار از  به خاطر این !شوند؟ شود كه از دیار خودشان اخراج می ها خوردند. چطور می اوّل كه این

آن كسی نیست، اگر كسی با حجّت عصر بجنگد، دیار از آن او نیست. اگر كسی مستضعف بشود، 

 الْأرَضِْ فیِ اسْتُضْعفِوُا الَّذینَ علَىَ نَمنَُّ أَنْ وَنُریدُ»قرار داده است، خدا زمین را برای مستضعفین 

ی خدا است كه زمین را برای مستضعف قرار  در اراده ؛(2)قصص: «الْوارثِینَ ونََجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ

ها  عصر است و این بدهد. این ارض مقدسّ مادامی كه قوم یهودی كه زیر نظر موسی است و حجّت

خارج بشود و  )نام قومی یهودی( مستضعفین در عالم هستند، شهر مقدسّ باید از دست عمالقه

ها حكومت را تشكیل بدهند. حالا اگر خودش مستكبر شد؛ از  بیاید زیر دست حجّت عصر و آن

 شود. باید خودش خارج م تبدیل بشود، مستضعف به مستكبر عالَ

ها بود، وقتی با حجّت عصر  ها است، سرزمین این ترین سرزمین از مقدسّاین سرزمین مكّه كه 

. لذا مکّه باید دست حجّت عصر باشدها را از دیار خودشان خارج كرد.  درگیر شدند، این

همین است.  ها برای های ابتدایی كه شما از حضرت حجتّ )سلام الله علیه( سراغ دارید، این جنگ

ض مقدسّ مكهّ باید از دست آل سعود خارج بشود، ارض مقدسّ ار نگویید كشورگشایی است!

كند؛ كسی كه با حجتّ  فلسطین باید از دست یهود خارج بشود. چون با حجّت عصر دارد مقابله می

بیرون برود، باید  (56)نور: «لِلطَّیِّبینَ الطَّیِّباتُ»من باب كند، باید از سرزمین مقدسّ  عصر مقابله می

 أنَْ وَنُریدُ»ر قرار بگیرد. باید در دست چه كسی قرار بگیرد؟ دست مستضعف، در دست حجتّ عص
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ی خدا است كه مستضعفین عالمین را وارثان  و این اراده ؛«الأَْرضِْ فیِ اسْتُضعِْفُوا الَّذینَ عَلىَ نمَُنَّ

م بعداً چنین كنی كه ما اراده می ی خدا است، نه این ی همواره زمین قرار بدهد. و این اراده، اراده

 وَنَجْعَلهَمُْ الْأرَْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علََى نمَُنَّ أنَْ ونَُریدُ»اراده فعل مضارع است،  اتّفاقاتی بیفتد!

 ی همیشگی خدا است.  این اراده« الْوارِثینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أئَِمَّةً

ادگی ظهور نداریم، حتیّ آمادگی ها را كشورگشایی نگذارید، ما واقعاً گاهی اوقات آم اسم این

گوییم اگر بیاید، این آل سعود را كنار بگذارد،  های خود كه می یعنی به بچهّ تئوریک نداریم!

این سرزمین، سرزمین مقدسّی است، باید  ! این كه كشورگشایی نیست!گوید: چرا كشورگشایی؟ می

خواهد در  نیست، اگر كسی می دست مستضعفین عالم و حجّت عصر قرار بگیرد. دیار از آن كسی

ی اسلام زندگی بكند، زندگی كند، با او كاری نداریم و اگر نه زمین دست حجتّ عصر است.  ذمهّ

خواهند  ها را بیرون كرد. اگر می های تشریعی خدا زمین را غصب كردند، باید این خارج از اراده اگر

او را « دیِارِهِمْ منِْ»سی بخواهد درگیر بشود ی اسلام زندگی بكنند، حرفی نیست و الاّ اگر ك در ذمهّ

 كسی نیست، زمین كه برای كسی نیست!كند، دیار كه برای  اخراج می

 مادامی که حجت عصر در سرزمینی باشد آن جا مقدس است

زمین از آن  ؛«لِلَّهِ الأَْرضَْ إنَّ»آیات را نگاه كنید،  (158)اعراف: «.یشَاءُ مَنْ یوُرِثهُا لِلَّهِ الْأَرضَْ إنَّ»

خدا است، زمین برای هیچ كس نیست، مگر زمین ملک طلق كسی است؟ زمین از آن خدا است. 

ی خود را گفته كه چه كسانی قرار  كند كه بخواهد و خدا اراده كسی را وارث می ؛«یشَاءُ مَنْ یُورِثهُا»

ی اولّ  مین مكّه. این آیهاست وارثان زمین بشوند. لذا اگر این آیه را ساده نگاه بكنید، همین سرز

این سرزمین « الْبَلدَِ بهِذَا حِلٌّ وَأنَْتَ*  الْبلَدَِ بهِذَا أُقْسِمُ لا»گوید:  ی بلد بسیار زیبا است، می سوره

در صورتی كه تو در این بلد  ؛«الْبَلدَِ بهِذَا حلٌِّ وأََنتَْ»ی قسم خوردن است  مقدسّ است و شایسته

ین سرزمین هستی، سرزمین قسم خوردنی است و الاّ اگر تو در این باشی، مادامی كه تو در ا

خدایا ما را از  ؛(72)نساء: «أَهْلهُا الظَّالِمِ القَْرْیَةِ هذِهِ مِنْ أَخْرجِْنا رَبَّنا» سرزمین نباشی، باید من باب
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ه این دیار ظالم نجات بده وگرنه یک سرزمین قداستی ندارد. قداست آن سرزمین به این است ك

زمین باید به وارثان اصلی  ؛«یشَاءُ مَنْ یُورثِهُا لِلَّهِ الْأرَْضَ»جایی كه  ، از آن«الْبَلدَِ بهِذَا حِلٌّ وَأنَْتَ»

بكند، این  سی مستكبر باشد، مستكبرانه بیاید حكومتخود برسد، باید به حجتّ عصر برسد و اگر ك

 سرزمین برای او نیست، او فقط یک غاصب است.

می  شاهد داخلیبا وجود گوییم كه هم  است كه ما علی رغم وجود همین آیات می برای همین

كه شما چرا عمالقه را از مبنی بر این ساله شدند، هم شاهد داخلی  12ها گرفتار تیه  كه این گوییم

ها را بیرون كنید؟ برای  گویید این ها دادید؟ چرا می جا بیرون كردید، چرا دستور به اخراج این آن

كه طاعت مفترض وجود دارد. این نعمت طاعت مفترض،  كه حجّت عصر است، به خاطر این نای

ل ارتباط با شود در كانا شود و می نعمتی كه اگر من از كسی اطاعت بكنم، آن اطاعت از خدا می

 خدا و اطاعت از خدا.

دارد مستقل این است كه این آیه باید اجتهادی دیده بشود، از آن آیاتی است كه اصلاً جا   

بیاید و مبانی تئوریک زیادی برای آن داده بشود، با گفتن آن مبانی واقعاً شیعه برای كاری كه 

ها را بیرون بریزید، این  خواهیم موسی ما بیاید، بگوید این خواهد بكند، آماده بشود. ما هم می می

من آمدم، همه را بیرون بریزید. ما هم و این حجّت عصر، « یشَاءُ مَنْ یُورِثهُا لِلَّهِ الْأرَْضَ»سرزمین 

ها مبانی تئوریكی است كه شیعه باید  همه را بیرون بریزیم و در دستان حجّت عصر قرار بگیرد. این

 آماده بشود.  زمان ظهور برای

شود، چرا باید حتماً بروند آن سرزمین را  مگر ارضی كه حجّت خدا در آن باشد، مقدسّ نمی -

 شود.  جا مقدسّ می بیایند ایران، اینتوانند  بگیرند؟ می

یعنی خود مكهّ به هر جهت  آمدند؛ رفتند و می ی انبیاء می جا جایی بوده كه همه بالاخره آن -

طور نیست كه هیچ ویژگی ندارد، ویژگی  ها دارای ویژگی است. یعنی این ی مسلمان به عنوان قبله

به این ویژگی  هایی این اتّفاق افتاد, ه در یک دورهك دارد، منتها اگر این مكّه بتكده بشود، كما این
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شود، جایی است كه قبله است و اوّلین بنایی است كه در عالم ساخته شده است.  ظلم میدارد 

جا  كه انبیاء زیادی آن . این سرزمین مقدسّ است من باب اینكنید داریم به این ویژگی ظلم می

هند این سرزمین مقدسّ كه الآن دیگر مقدسّ بودن خوا آمدند و رفتند، برای همین است كه می

كه حجّت عصر نیست، الآن تبدیل به بتكده شده است.  دهد، به دلیل این از دست می دارد خود را

گویند وارد سرزمین مقدسّ بشوید، چون در روایات ما معلوم نیست سرزمین مقدسّ كجا است،  می

فلسطین را هم احتمال دادند، یک قسمتی از یمن  این سرزمین مقدسّ را از اردن احتمال دادند،

كه حتّی این ارض مقدسّ منظور همین  خواهم بگویم علی الفرض این هم احتمالاً باشد. ولی می

ی آیات قرآن اجتهادی  سرزمین فلسطین و بیت المقدس باشد، علی الفرضِ این است كه اگر همه

ملک طلق شما است، ما به این شبهه كار  شود كه این سرزمین دیده بشود، از آن فهمیده نمی

 داشتیم. 

اگر زمین به خودی خود مقدسّ نیست، حالا یک عدّه پیامبر هم آمدند و رفتند.  گویم من می -

خواهد بیاید صلح ایجاد بكند، امنیّت برقرار بكند. دوست داریم دعوا راه بیندازیم  مثلاً امام عصر می

 كه  چه بشود؟

رود كه اصلاً از آن احادیث ظهور  یعنی عالم دارد به سمتی می؛ احی دارداین احتیاج به جرّ -

گویند ظلم خیلی زیاد  این كه میكند،  شود؛ مریضی عالم به سمتی حركت می همین برداشت می

خواهد. جراّحی هم یعنی با قرص و  كند كه جرّاحی می به سمتی حركت می شود؛ یعنی عالم می

ست كه چیزی حی هم یک قسمت بریدن و پاره كردن دارد؛ برای همین اشود، جرّا ها خوب نمی این

شود توصیه كرد،  های موجود نمی یعنی چیزی است كه بر اساس سیستم به نام جنگ وجود دارد؛

یعنی باید جراّحی كرد، زمین را از فساد خالی كرد، آن موقع زمین در  ؛باید حركت كرد و جنگید.

ند. ما با مستكبران عالم كار داریم، نه با مردم عالم. در آیه دارد: هایی است كه هست اختیار آدم

ی كفر  منتهای مراتب این ائمهّ كار داریم نه با مردم، ی كفر ما با ائمهّ (15)توبه: «الكُْفْرِ أئَِمَّةَ فَقاتلُِوا»
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ه ما با شویم با مردم هم بجنگیم و اگر ن كنند، ما مجبور می دارند مردم را سپر گوشتی خود می

ی حیات باز بشود، اگر مردم  چشمه ی كفر را باید از بین برد تا سرِ مردم كار نداریم. آن ائمهّ

افراد زیادی ایمان ندارند، « لَهُمْ یمانَإِ لا إِنَّهُمْ»خورند. نگفته  خورند، اگر نخواستند نمی خواستند می

ها پیمان و پروتكل و  ها پیمان ندارند، این این مان()ه«لَهُمْ أَیمْانَ لا إِنَّهُمْ» جنگند! نمیكه ها  با آن

ها را كنار بزنیم  ها جنگید. این فهمند، باید با این قرارداد و تبصره و مادّه واحده و این چیزها را نمی

 تا مسیر باز بشود، مسیر كه باز شد، آن وقت... 

 ی دیگر كنار آن بزنیم؟ شود یک چشمه نمی -

 . ؟ الآن دنیا را به فساد كشیده اندكنم. چشمه در كجای دنیا بزنیم در حدّ تمثیل عرض می -

 گویم یک چیز دیگر هم بزنید، در آن هم تبلیغ این را بكنید.  من می -

ای به عنوان  یعنی یک منطقه ی دیگری زده بشود؛ زمان چشمه كه هم زمان است. یعنی این هم -

شود و  ی حكومت شروع می ی اولّیه نطقهی عمل، از طرف خود حضرت حجتّ به عنوان م منطقه

ولی بحث این است كه اگر رفت و جنگید، گفت این زمین باید  كند, جا گسترش پیدا می بعد از آن

 دست حجّت عصر باشد، او مقابله كرد. 

 انفال اموال حجت عصر است

معادن از آن امام دانید كه تمام ذخائر و  اصلاً گاهی اوقات ما این معارف را قبول نداریم، شما می

خواهم نفت آمریكا را بگیرم،  معصوم است، این جزء معارف متقن شیعی است. آقا بگوید من می

ها را قرار داده است. در این صورت باید  چون جزء اموال او است، جزء اموال انفال است، خدا این

خواهد، یعنی  می خواهد به اموال شخصیت حقوقی خود برسد. نفت را برای مردم بجنگد، چون می

خواهد كه این  می  های خود را روشن كند، نفت را برای این خواهد كه با آن چراغ نفت را نمی

  1شاءالله كه برسیم. ی زمین به عدالت توزیع بشود. یعنی دنبال چنین چیزهایی هستیم و ان ذخیره

 صلوات!                                                                                                           
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طرور نیسرتیم و    ون ما ایرن خوانند. چ ی موارد روضه می ، در همه«لِفرََحِناَ یحَْزنَُونَ وَ لحُِزنِْناَ یحَْزنَُونَ»ها  ی شعبان است، بعضی . نزدیک نیمه 1

خوانیم. ما واقعاً هنوز نشان ندادیم كه فررح چگونره اسرت، یكری از ایررادات       باید باشد، دیگر الآن روضه نمی« لِفرََحِناَ یَفرَْحُونَ»كنیم  فكر می

هرا در مجلرس مولرودی     یدانیم چگونه بحث فرح و شادی را نفی كنیم، یعنی شما یک مجلس مولودی برگرزار كنیرد، بعضر    است. ما كلاًّ می

ربط است و چنرین چیرزی قابرل ارائره نیسرت،       كه یک چیز بی كنند. این خوانند، یعنی مجلس مولودی را تبدیل به مجلس عزا می روضه می

نرد،  گوی كنریم، مرثلاً مری    كنند، ما آن را هم نفی مری  یعنی انسان بیاید یک چنین چیزی را به جامعه ارائه بدهد. یک عدّه هم یک كاری می

شما یک چیزی برای جامعه را ارائره بدهیرد،    گوییم آن هم نه! رقصند كه می گوییم این هم نه. یک عدّه هم می زنند، می خوانند و دف می می

كرار  چره  « لِفرََحِنَرا  یفَْرحَُرونَ »خواهیم با  كنم، شما هم فكر بكنید. ما بلد نیستیم، هنوز به این نتیجه نرسیدیم كه می من به خودم عرض می

دانریم كره    شود یک مجلس را شاد كرد كه گنراه نباشرد؟ آن طررف را مری     خواهیم مجلس شادی داشته باشیم، چطور می بكنیم. یا اصلاً می

كنریم، همره گریره     هرا را خراموش مری    شود یک مجلس را غمناک كرد، در غمناک كردن مجلس فوق تخصّص داریرم. ترا چرراغ    چگونه می

رحی نداریم، روی این هم فكر كنیم كه به نتیجه برسد، چون واقعاً جزء معضلات شرده اسرت. ممكرن اسرت     كنند. ولی برای آن طرف ط می

 هرا...  شما برا طرائرف حكمرت قلرب    « الحِْكَمِ طرََائفَِ لَهاَ فاَبْتَغوُا الْأبَدَْانُ تَمَلُّ كَماَ تَمَلُّ الْقُلوُبَ هذَِهِ إنَِّ»گویند:  افراد خاصّی باشند كه... مثلاً می

آمیرز از گلسرتان سرعدی بررای همره بگوییرد. البترّه         ولی این برای همه نیست، یعنی برای همه به این معنا نمی شود مدام كلمات حكمرت 

افتد. گاهی اوقات در مجرالس علمراء    گویند هر كسی كه در ایمان یک مقدار پیش رفته باشد، او با چیزهای كوچک به خنده می طور می این

افترد.   فهمنرد چره اتّفراقی دارد مری     شوند، نمی خندند، همه شاد می زند، همه به شدّت می د، آقای عالم یک لبخند مینشستیم. همه نشستن

 ترین چیزها ممكن است انسان شاد بشود و بخندد.   بینید با كوچک آور باشد، می های خلاف عرف بگوید تا شادی لزومی ندارد انسان جوک

 


